
جلسه بیست و پنجم (۴/۹/۱۳۹۴)
 دو اشکال مرحوم حکیم بر استصحاب بقاء حجیَّت به عبارت دیگر: 
اشکال اول: 
صغری: حجیَّت مجعول شرعی نیست بلکه مفهومی انتزاعی است که  از حکم ظاهری انتزاع میشود.
 (مثلاً در موارد علم اجمالی امر به احتیاط شده است و عقل حجیَّت را از این امر به احتیاط انتزاع میکند. و یا اینکه عقل  از اصول عملیِّه انتزاع حجیَّت میکند، نظیر وجوب و حرمت که وجوب انتزاعی میباشند که منشآ انتزاع آنها اراده تشریعی خداوند است (حرمت انتزاعی است و منشأ انتزاع آن کراهت نفسانی خدا است و وجوب انتزاعی است و منشأ انتزاع آن خواسته خداوند است) 
کبری: و مفهوم انتزاعی نمیتواند مستصحب باشد زیرا مستصحب یا حکم شرعی است یا موضوع دارای اثر شرعی است در حالی که حجیَّت مفهوم انتزاعی است و اثر آن معذَریّعت و منجزیَّت است.
نتیجه: حجیَّت نمیتواند مستصحب باشد.
اشکال دوم: با موت مجتهد حجیَّت رأی بلا موضوع میشود. (مانند تبدُّل رأی مجتهد که اگر نظرش در مسأله ای عوض شود رأی سابق حجَّت نیست) در این ما نحن فیه هم اگر مجتهد بمیرد رأی او در حال مماتش بلا موضوع میشود . زیرا حجیَّت رأی تابع همان زمان رأی است وشامل زمان موت و بعد آن نمیشود.
جواب مرحوم حکیم از اشکال دوم:
ایشان از اشکال دوم خود اینگونه جواب میدهد که قیاس حجیَّت فتوا به تبدُّل رأی مع الفارق است زیرا تبدُّل رأی به خاطر این است که فتوای سابق مُستند به خطا بوده است  ( اجتهاد گذشته اشتباه بود) اما در بحث ما فرض بر این است که اجتهاد مجتهد در حال حیاه خطا نیست و سند صحیح دارد لذا نباید ما نحن فیه را به تبدل رأی قیاس کرد .
اما در بحث تغییر زمان و موضوع باید گفته شود حجیَّت تابع حدوث رأی است نه تابع بقاءِ صاحب رأی . به محض اینکه رأی حادث شد از این رأی عقل حجیَّت را انتزاع میکند . و برای همیشه رأی را حجَّت میکند لذا زمان و فرد دخالتی در حجیَّت ندارند. زنده و مرده دخیل نیست.
 در نتیجه موضوع حجیَّت رأی، حدوث  صدور رأی است. به محض اینکه رأی از مجتهد صادر شود عقل میگوید آین رأی برای ابد حجَّت است. نظیر شهادت شاهد در دادگاه که چه زنده باشد چه نباشد شهادت عادل همیشه حجَّت است و همین که شهاده از زبان او صادر شود عقل میگوید حجت است برای همیشه.
رد اشکال اول مرحوم حکیم توسط استاد:
به نظر ما اشکال اول مرحوم حکیم وارد نیست .
دلیل: حجیَّت از حکم ظاهری انتزاع نشده بلکه مجعول شرعی است  (و دلیل ما بر این ادعا روایاتی است از قبیل فإنکم حجَّتی علیکم که امام حجیَّت فتوای مجتهد را امضاء کرد) چنانچه وجوب و حرمت انتزاعی نیست . برای اینکه وجوب و حرمت هر دو حکم شرعی و مجعول شارع میباشند و هرگز منتزع از اراده و کراهت نیستند. و ما در اصول این بحث را تحقیق کردیم که اراده یا تکوینی است یا تشریعی است . اراده تکوینی اثرش فعل خدا است اما اراده تشریعی خدا همان احکام خمسه است .
خلاصه کلام: وقتی حجیَّت مجعول شرعی شد قابل استصحاب است زیرا خود او حکم شرعی است.
بله آن حجیَّتی که انتزاعی است حجیَّت اصولی است. حجیَّت در دیدگاه اصول این است که معذریَّت و منجزیَّت میآورد مثلاً خبر ثقه حجَّت است ، استصحاب حجَّت است به این معنی که اگر عمل کردی و مطابق واقع شد منجَّز و الا معذور هستی.
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